
فضای رانتی به یکی از 
معضلات اقتصاد تبدیل 

شده است

آمریکا و اسرائیل با استراتژی «آخرین رمق» 
در پی آن هســتند که آخرین ظرفیت های ایران 
را تهــی کنند و پایداری ما را به پایان برســانند. 
این اســتراتژی می خواهد ضعــف را نهادینه و 
حرمــان را تاریخی کند تا با ایــن تخلیه قدرت، 

فرصت آفرینی های دیگر کند.
چه باید کرد؟

۱- نخســتین عامــل، قدرت ملــی، اتحاد و 
همبستگی داخلی است. این ممکن نمی شود 
مگــر آنکــه در سیاســت داخلی، رســانه ای، 
اقتصــادی و اجتماعــی گشــایش معناداری 
وجود داشته باشد تا شــعله مشارکت واقعی 
را برافروزد و آتش قدرت ملی جان بگیرد. باید 
هشیار بود که اقلیت های بی خبر از ایران و جهان 
پــای خود را بر گلوی سیاســت های عمومی و 
رسانه ای نگذارند  که اگر چنین باشد نباید انتظار 
مشــارکت ملی و همبستگی اجتماعی داشت. 
امروزه رسانه جان جهان است، همگان باید در 
جان بخشی به این جهان حضور داشته باشند. 
نمی توان ظرفیت ها و منابع را در اختیار اقلیتی 
قــرار داد و آنگاه انتظــار افزایش قدرت ملی را 
داشــت. نمی توان در گزینش نیروی انسانی و 
مدیریتی و کارشناســی حلقه ای تنگ پدید آورد 
و آنــگاه منتظر تولید ســرمایه قدرت حکومتی 
بود. نمی توان بر رأی مُلک طریق جدل ساخت 
و شــماری را میدان داد که هر آنچه می توانند 
نثار نویسندگان و اندیشمندان منتقد کنند و آنگاه 
انتظار نقــد درون گفتمانی داشــت؛ نمی توان 
در فقدان آزادی کارشناســی به سر برد و نظام 
تصمیم گیری آگاه و خردمند داشــت. نمی توان 
نظام رســانه ای فرورفته در حلقه ای حلزونی 
داشت و آنگاه انتظار داشت که نظام حکمرانی 
از وقایــع ایــران و جهان تحلیل های درســتی 
داشــته باشــد. متأســفانه پــرده داران حتی از 
محرومیت خویش از اخبار جهان نیز بی خبرند.

۲- تحریم برای ســال ها ما را گرفتار خواهد 
کــرد. اگــر می گوییم بایــد ظرفیــت تعامل با 
جهــان را افزایش داد یا اگر می گوییم مذاکرات 
معطوف به حل مســئله در پیــش بگیرید، به 
این معنا نیســت کــه از اســتراتژی های کلان 
آمریکا و اســرائیل ناآگاهیم یا به آن خوش بین 
هســتیم. غرض این اســت که نباید در راستای 
سیاست های آنها حرکت کرد. غرض این است 
که تا آنجا که می شــود باید به تلطیف تحریم و 
عدم افزایش تنش ها اقدام کرد و الا اســتراتژی 
کلان اســرائیل و آمریکا که روشــن اســت. اگر 
شــما هم بخواهید از در دوســتی درآیید آنها 
دیگــر نمی خواهنــد. آری تحریــم و تخریب و 
دشــمنی برای ســال ها باقی خواهد ماند. راه 
ســرمایه گذاری خارجی هم برای سال ها بسته 
خواهد بود. خوش بینی اســت که گمان کنیم 
حتی با حضور یک دولــت کاملا اصلاح طلب 
و فعال در دیپلماسی جهانی تحریم کاملا رفع 
خواهد شد و ســرمایه گذاری خارجی به ایران 
ســرازیر خواهد شــد. ازاین رو در استراتژی های 
اقتصادی روی آوردن جدی به اقتصاد مقاومتی 
گریزناپذیر است. چنین رویکردی یک دولت قوی 
و مشارکت جو می خواهد. اینکه نفت را به این 
و آن بدهید که بفروشند یا اقتصاد را به انحصار 
نهادهایی درآورید که ماهیتا و به تعبیر فنی (و 
نه حتی اخلاقی) رانتی هســتند، بازی کردن در 
همان زمین تحریم است. توسن بی لجام دولت 

را در چراگاه مطامع ناشناخته رها نکنید.
۳- قدرت اقتصادی پایدار و ملی ایجاد کنید. 
اقتصاد باید به معنی واقعی کلمه در دســت 
نیروهای ملی باشــد و این ممکن نیست مگر با 
بهادادن به تولید صنعتی ملی، تولید کشاورزی 
ملی و زنجیره های صنعتی آن و سپردن آن به 
دست نیروهای متشکل اقتصادی ملی (اعم از 
شرکت های کوچک و بزرگ خصوصی). اینکه با 
رویکرد سیاسی قدرت اقتصادی بسازید و منابع 
و ظرفیت ها را در اختیــار آنان قرار دهید کاری 
ضد ملی و در راستای اهداف تحریمی هاست. 
نمی توان با انحصارات اقتصادی نیروی سیاسی 
ملی تولید کرد. این انحصارات تنها «رانت های 
سیاســی»  «خرده بــورژوازی  و  شبه ارزشــی» 
فراهم می کنند. کشــور و نهادهای اقتصادی را 
از فرصت شــکل گیری «ســنت مدیریت بومی 
اقتصــادی» تخلیــه می کند. «ســنت نهادی 
اقتصادی» یک ســرمایه بزرگ برای کشور است 
کــه آن را باید احیــا کرد و این ممکن نیســت 
مگر آنکه قدرت های فائقه ای که شــریان های 
حیاتی اقتصاد را به دست گرفته اند، از صنعت 
و تجارت و فناوری دســت بکشــند و آن را به 

مشارکت ملی واگذارند.
۴- در این راســتا، یک گزینه قابل بررسی این 
اســت که دولــت و حاکمیت، ســرمایه گذاری و 
مدیریت چندین پروژه بــزرگ ملی را در فرایندی 

از  کنسرســیوم هایی  بــه  شــفاف 
ســرمایه های ملــی واگــذار کنند و 
نهایت تلاش خود را برای شکل گیری 

و موفقیت آنها به کار گیرند.

ســرمـقـالـه

سناریوی «آخرین رمق» 
و «سرمایه داری ملی»

 یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳
۴ رجب ۱۴۴۶
۵ ژانویه ۲۰۲۵

سال بیست ویکم
شماره ۵۰۱۸

۲۰ هزار تومان
۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

ناترازی ها چگونه بر سر سفره  ما  نشستند؟

معلولیت اقتصادی

ناترازی عنوانی جدید برای یک عارضه مزمن اســت که این روزها به صورت 
یک واژه پرتکرار درآمده  است. امروزه در بسیاری از حوزه ها در سطح اقتصاد ملی  
گرفتار ناترازی هستیم؛ درآمد دولت کفاف هزینه هایش را نمی کند، تولید برق با 
تقاضای در حال  رشد نمی خواند، درآمدهای خانوارها با هزینه های ماهانه شان 
جور درنمی آید، ظرفیت اقتصاد ملی در میدان عرضه فرصت های شغلی جدید 
با جمعیت جویای شغل سازگاری ندارد و موارد بی شماری از این قبیل کاستی ها 
که همه با عنوان کلی «ناترازی» شــناخته  می شوند. اما به راستی ناترازی چرا و 
چگونه در اقتصاد ما با این گســتردگی ظاهر شده  اســت؟ در نظر اول می توان 
ناترازی ها را نتیجه بی تدبیری مســئولان تلقی کرد. فلان مقام مســئول به فکر 
ذخیره سازی ســوخت برای فصل زمستان نبوده  است و در نتیجه با اوج گرفتن 
ســرما، نیروگاه ها با دشــواری کمبود سوخت روبه رو می شــوند و چاره ای جز 
زمان بندی قطع برق نداریم. مسئول دیگری به موقع به فکر بهبود کیفیت ناوگان 
حمل ونقل جاده ای نبوده  و اینک با ناترازی روبه رو هســتیم  و ... . اما در نگاهی 
ژرف تر، توجه ناظران به شیوه نامعقول تخصیص بودجه و منابع عمومی جلب 
می شــود. به عنوان نمونه، امروزه وجود کاستی ها در حوزه آموزش و پرورش بر 
کسی پوشیده نیست و این سیستم برای تأمین هزینه های خود، با بی اعتنایی به 
تکلیف قانون اساســی که برخورداری از آموزش رایگان را حق مســلم عموم 
مردم می داند، روزبه روز بیشتر و بیشتر به دریافت وجه از والدین متکی می شود. 
آیا می توان این تحلیل ســطحی را پذیرفت که بروز این کاســتی فقط ناشــی از 
کارنابلدی مسئولان این حوزه است؟ درواقع این کاستی ها نتیجه قهری چندین 

دهه محرومیت بخش آموزش و پرورش از منابع مالی مورد نیاز است. به همین 
ترتیب شبکه راه های کشــور فقط برای حفظ و مرمت نیازمند سهمی معین از 
تولید ناخالص داخلی کشور است، حال اگر به هر دلیل این سهم به اهداف دیگر 
تخصیص یابد، بعد از چندین سال با وضعیت ناگوار جاده هایی که سالیان سال 
مرمت نشده اند  روبه رو می شویم. نتیجه کوتاه مدت تخصیص نادرست بودجه، 
توفیق در دنبال کردن اهداف دیگر اســت، اما نتیجه بلندمدت آن تخریب بنیان 
تولید و تسهیلات زیربنایی کشور است. این وضعیت را می توان با وضعیت فردی 
مقایسه کرد که از صرف هزینه برای تعویض به موقع روغن خودرو یا فیلترهای 
آن، بازبینی ادواری چرخ ها و بقیه بخش های خودرو خودداری کرده  و به زعم 
خود رندانه صرفه جویی می کند. ناگفته پیداســت که دیر یــا زود خودرو از کار 
افتاده و خســارت سنگین مالی و شاید جانی نصیب فرد خواهد شد. تخصیص 
نامطلوب منابع بودجه ای سال هاســت که در کشور ما رواج دارد  و اینک ویژگی 

بارز نظام بودجه ریزی مان  است. از یک  سو به دلایل متعددی از جمله واگذاری 
برخی فرصت های کسب درآمد به نهادهای غیردولتی و استفاده مفرط از ابزار 
معافیت مالیاتی، دولت منابع درآمدی خود را از دســت داده  و با کاهش نسبی 
درآمد روبه رو اســت  و از ســوی دیگر، واگذاری وظایف جدید بر عهده دولت و 
تخصیص بودجه به مؤسســات ریز و درشــت غیردولتی کــه مدعی فعالیت 
فرهنگی هســتند، دولت را از توجه به وظایف اصلی خود بازداشــته  است. به 
این  ترتیب دولــت باید منابع محدود بودجه ای را به جای تخصیص به آموزش 
و پــرورش یــا اهداف مهم دیگر، در اختیار مؤسســاتی قرار بدهــد که بازدهی 
مشخصی نداشته   و مهم تر از آن هیچ الزامی به پاسخ گویی ندارند. گفتنی است 
چند روز پیش خبر راه اندازی مؤسسه فرهنگی جدیدی که بناست شیوه مدیریتی 
رئیس دولت سیزدهم را تبلیغ و دستاوردهای آن را به دنیا معرفی کند، منتشر 
شــد که صدالبته تأمین هزینه های آن باری بر بار سنگین تعهدات مالی دولت 
خواهد افزود. نکته شــایان تأمل این اســت که معمولا دولت به  دنبال کاهش 
درآمدهای تحقق یافته خود، مجاز نیست از بودجه این مؤسسات کم کند  و فقط 
باید از بودجه دســتگاه های دولتی که وظایف بســیار مهمی را بر عهده دارند، 
بکاهد. به این  ترتیب در شــرایطی که تهیه دارو برای بیماران روزبه روز دشوارتر 

می شــود، این مؤسسات کوچک ترین فشــاری از نظر کاهش منابع 
بودجه ای احساس نکرده و با فراغ بال به فعالیت های «فرهنگی» 
خود ادامه می دهند  و البته هرگز در مقابل گســترش معضلات در 

همان حوزه پاسخ گو نیستند.

فردی را در نظر بگیرید که از اختلال حرکتی رنج می برد؛ یعنی اندام حرکتی او ناتوان بوده و فرد از 
این ناحیه دچار ضعف است. فرد مذکور نیازمند دریافت کمک است تا بتواند بر ناتوانی خود غلبه کرد. 
مثلا وی محتاج داشتن صندلی چرخ دار است تا از این طریق قادر باشد تا حدی بر ضعف و درماندگی 
ناشــی از معلولیت حرکتی خود غلبه کند. نداشتن صندلی چرخ دار باعث کاهش رفاه و رضایت فرد 
از زندگی می شــود. شرایطی را تصور کنید که شخص مذکور بضاعف مالی کافی را برای خرید صندلی 
چرخ دار نداشته باشد و از روی اجبار، ناگزیر باید خود را با زندگی بدون ویلچر تطبیق دهد. آمارتیاسن، 
برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «کیفیت زندگی» بیان می کند  شــخص نام برده از طریق تطابق خود 
با شرایط جسمانی که دارد، سعی می کند از رنج و اندوه ناشی از معلولیت بکاهد. اما سازگاری وی با 

وضعیت موجود به معنای نفی واقعیت و  مشکل حرکتی فرد نمی شود. آمارتیاسن می افزاید آن شخص تلاش کرده است 
که به لحاظ ذهنی مشکل حرکتی خود را کم اهمیت جلوه دهد، ولی در واقعیت مشکل همچنان پابرجاست. به عبارتی، 
فرد مذکور دچار معلولیت عینی و واقعی اســت؛ هرچند به لحاظ ذهنی خود را تســکین داده باشــد  یا اینکه فرد معلول 
اصالتا روحیه ای شاد داشته باشد و این روحیه شاد به او کمک کند تا رنج کمتری از این کمبود احساس کند. ممکن است 
شخص انتظارات خود را با وضعیت خویش تنظیم کرده باشد. اینکه چنین شخصی آموخته است با مصائب و رنج زندگی 
کند ولی با شجاعت به آن لبخند بزند، نفی کننده واقعیت موضوع نیست. در مسائل اقتصادی نیز موارد مشابهی را می توان 
مطرح کرد. شخصی را در نظر بگیرید که با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است. درآمد وی کفاف هزینه های زندگی 
او را نمی دهد، هزینه بالای خوراک، پوشــاک، اجاره مســکن،  درمان و... باعث استیصال وی شده است. مسائل و مشکلات 
اقتصادی سبب شده فرد به لحاظ اقتصادی دچار معلولیت شود. به این معنا که شخص به ناچار خود را از منظر اقتصادی 
فاقد انعطاف و تحرک می بیند و معضلات اقتصادی مانع از آن می شود تا وی بتواند گام مؤثری را در جهت بهبود شرایط 
اقتصادی خود بردارد. در این وضعیت، محتمل است که شخص مذکور برای رهایی از گرداب اقتصادی مجبور به استقراض 
شود تا از این طریق، مدتی بتواند بر مشکلات خود غلبه کند. اما واقعیت این است که فرد تنها توانسته  یک راه حل مقطعی 
را اتخاذ کند و این راهکار نتوانســته اســت معلولیت اقتصادی وی را مرتفع کند.  یا شــاید اینکه فرد به لحاظ ذهنی قادر 

باشد خود را با شرایط نامطلوب اقتصادی سازگار کند و به این وسیله از رنج ناشی از فلاکت اقتصادی 
خود بکاهد؛ در این موقعیت شاید فرد به لحاظ ذهنی فقر اقتصادی را دفع کرده باشد، ولی به لحاظ 
عینی گرفتار کاستی ها و دشواری های اقتصادی است. اکنون موضوع یادشده را از منظری دیگر  بررسی 
 می کنیم. در هر اقتصادی مقدار درخور توجهی از بنگاه های اقتصادی در حال فعالیت هســتند. هدف 
اصلی بنگاه های اقتصادی حداکثر کردن سود در حوزه های مختلف اقتصاد است. برای رسیدن به این 
هدف، نیازمند فراهم آوردن شرایطی هســتیم که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی بتوانند در جهت 
بیشینه کردن ســود قدم بردارند. از الزامات و مقدمات حیاتی برای تولید در اقتصاد، می توان از داشتن 
دسترسی مطلوب به زیرســاخت ها و امکانات اولیه تولید مانند جاده، نیروگاه و انرژی  نام برد. بدیهی 
اســت که در صورت عدم دسترســی به مواردی مانند منابع آب، برق، انرژی و ترانزیت مناسب، شرایط برای تولید کالاها و 
خدمات امکان پذیر نخواهد بود. در صورت غفلت در تأمین زیرساخت های اقتصادی، دستیابی به رشد تولید بنگاه ها و رشد 
تولید ناخالص داخلی امری غیرممکن به نظر می رسد. در چند سال اخیر اقتصاد ایران دچار بحران تأمین انرژی (برق و گاز) 
پایدار شده است. به این معنی که میزان تأمین انرژی هر سال نسبت به سال قبل افت درخور توجهی را تجربه می کند. در 
ابتدا شاهد قطع برق در مقاطع کوتاهی از فصل تابستان بودیم، ولی متأسفانه کمبود برق به تمامی فصل تابستان تسری 
یافت و اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که نیمه دوم سال نیز حکایت قطعی برق نیز تکرار می شود؛ هر چند به این موضوع 
باید افزایش گستردگی قطع گاز در فصل سرما را نیز اضافه کرد. فراگیری کمبود گاز و برق ضربات جبران ناپذیری بر پیکره 
اقتصاد ایران وارد کرده است. شاید هیچ صنعتی را نتوان یافت که قادر باشد بدون بهره مندی از انرژی، تداوم فعالیت داشته 
باشد، اما وابستگی فزاینده برخی صنایع (مانند پتروشیمی و فلزی) به برق و گاز آنها را در معرض خطری جدی قرار داده 

است. صنایع پتروشیمی و فلزی دو صنعت حیاتی و برجسته برای اقتصاد ایران محسوب می شوند که کاهش 
تولیــد این دو صنعــت اثر قابل ملاحظه ای در کاهش بنیه اقتصادی ایران خواهد گذاشــت. کمبود برق و گاز 
بسیاری از صنایع کشور را دچار معلولیت کرده است. این موضوع بنگاه های اقتصادی را به شرکت هایی ناتوان 

و علیل تبدیل کرده و قدرت تحرک را از بنگاه های اقتصادی سلب کرده است. 
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انســان در مسیر کشــف هویتش با تضادهای 
درونــی خود روبه رو می شــود. این جنگ های 
درونی انســان با خود اســت کــه هویتش را 
می ســازد. گاهی این جنگ هــا متأثر از محیط 
اطــراف دســتکاری می شــود. از زمانــی که 
شــبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای 
تعامل، ارتباط و انتشــار ایده  و نظرات کاربران 
اهمیت پیدا کرد، تغییر هویت شــکل دیگری 
گرفــت. در واقع برای برخی این شــبکه های 
اجتماعی هســتند که می گویند چه واکنشــی 
به مســائل باید نشــان داد و کجا باید در برابر 
یک رخداد سکوت کرد. در واقع نوعی تطبیق 
اندیشــه با الگوریتم های فضــای مجازی در 
جریان است. انسان می تواند هم منتقد وضع 
موجود ایران باشد و هم مخالف کشتار فجیع 
مردم غــزه و منتقد ســکوت جامعه جهانی 
دربــاره این فاجعــه. اما گاهی فــرد به دلیل 
اینکه مخالفت با جنایت رخ داده در فلسطین 
و غــزه  به تعبیری یک خوانش «حکومتی» به 
حســاب بیاید و فرد مورد قضاوت قرار بگیرد، 
از نشــان دادن واکنش های مجازی درباره این 

فجایع صرف نظر می کند.
فوکویامــا بــاور دارد گاهــی افــراد هویــت 
فردی شــان را با فضا و گروهی که در آن عضو 
هســتند تطبیق داده و به نوعی امر شــخصی 
تحــت تأثیر امر سیاســی قــرار می گیــرد. در 
این فضــا، افراد اغلب در جســت وجوی تأیید 
اجتماعی و محبوبیت هســتند، به جای اینکه 
بــه ارزش های اصیل و باورهــای خود وفادار 
بمانند، هویت خود را به طور سطحی و وابسته 
به معیارهای زودگذر شکل می دهند. این روند 
باعث می شــود هویت های واقعی در ســایه 
کلیشه های جذاب تر و پرطرفدارتر پنهان شود 
و هویت های پایدار و معنادار تضعیف شــوند. 
اینجا ســرآغاز ورود به «تله محبوبیت» است. 
جایی کــه در آن فــرد، گروه، یا ســازمانی به 

دلیل تمرکز بیــش از حد بر جلب 
محبوبیــت یا رضایــت دیگران، از 
اهــداف بلندمــدت و تصمیمات 
استراتژیک خود صرف نظر می کند. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:     روس ها چگونه به استقبال سال ۲۰۲۵ رفته اند؟     نکاتی از ۴۳ دوره جشنواره فیلم فجر؛از اولین های فجر تا ثبات تصمیمات     مهدی قایدی، مهدی طارمی می شود؟

واکاوی مواضع وزیر امور خارجه درباره اعلام آمادگی 
برای مذاکره در گفت وگو با کارشناسان

سخنی با مسعود پزشکیان درباره ناترازی انرژی

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
از مشکلات تازه قرارداد واگن های چینی خبر داد

با سرمایه گذاری ۲۳۰۰ میلیارد ریالی  در اردکان انجام شد

نکونام تنگ نشود!کاش دل تان برای 

جدی ترین پالس؟!

 صدا می آید؟آقای رئیس جمهور

واگن های چینی
 به تهران می رسند؟

افتتاح دومین نیروگاه خورشیدی  
۱۰ مگاواتی چادرملو

۴

۳

۸

۹

۴

۲

نگاه

یادداشتی از   حامد نقی لو
جنگ کریدورها

سینا رحیم پور
روزنامه نگار

پزشکیان:

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

قرعه تندروها 
برای کابینه

با ثبت استیضاح همتی و پاک نژاد در سامانه مجلس  فشار حداکثری به دولت کلید خورد

هسته سخت کیست؟

 وحیــده کریمــی:  طــرح «اســتیضاح» دو وزیــر کابینه 
چهاردهم در سامانه مجلس ثبت شده است؛ خبری که 
دیروز علی نادری در بیان جزئیات آن گفت: «اســتیضاح 
آقــای پاک نژاد، وزیر نفت، با ۲۳ امضا و اســتیضاح آقای 
همتــی، وزیر اقتصاد، با بیش از ۷۰ امضا روز چهارشــنبه 
در ســامانه مجلس به ثبت رسیده اســت». در روز های 
گذشته با شکست پروژه اســتعفای پزشکیان، چهره های 
تنــدرو  مجلس پروژه جدیدی را بــرای حمله و تضعیف 
دولت با نام « اســتیضاح» کلید زدند. این در حالی بود که 
در روزهایی که نمایندگان عضــو پایداری مجلس دنبال 
اســتیضاح وزرای پزشــکیان بودند، ویدئــوی تذکر رهبر 
انقلاب درباره استیضاح وزرا در مدت کوتاه مسئولیت سه 
یا چهار ماهه در فضای مجازی وایرال شد. اما تذکر رهبری 
هم نتوانســت مانع تلاش های ایــن نمایندگان برای ثبت 
طرح استیضاح شود. اســتیضاح حق قانونی نمایندگان 
مجلس بــرای نظارت بر عملکرد دولت اســت که البته 

بسته به همسویی و دوری و نزدیکی با دولت، ممکن است 
این حق به فراموشی سپرده شود  مانند آنچه  در رابطه با 
دولت سیزدهم شاهد بودیم و طرح استیضاح به خصوص 
ســال اول آن دولت یک تابو بود  یا مانند  دولت چهاردهم 
به حربه ای برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود . البته 
سرنوشــت طرح های اســتیضاحی که تحت تأثیر فضای 
سیاست زده و برای تخریب دولت ها رقم می خورند، تقریبا 
قابل پیش بینی اســت و جز یک فضاسازی، دستاوردی با 
خود ندارند.  اینکه کشور در شرایطی سخت و البته پیچیده   
قرار دارد، بر کســی پوشیده نیســت؛ منطقه در وضعیت 
جنگی اســت، ایران درگیر ناترازی شــدید انرژی اســت، 
تحریم های ایران همچنان پابرجاست و نرخ دلار متأثر از 
شــرایط بیرونی و تصمیمات همین مجلس که دولت را 
مکلف به تک نرخی کردن دلار کرده، در حال رشد است و 

معاش مردم هم مانند گذشته در مضیقه . 
  گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید 
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عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با هادی خانیکیعصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با هادی خانیکی

نگاهی به چالش های درونی جریان های سیاسی اصولگرا و الگوهایی
 که از خود می سازند

بازخوانی انقلابیِ تاریخبازخوانی انقلابیِ تاریخ

 صفحه ۲


